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معر�ف   .1
 آیا ما نیازی به تعریف کردن معماری داخلی داریم؟ جزئی از دانش و حرفه ای گسترده تر بودن مزیت های فراوانی 
دارد.  پس چرا ما صرفاً به جامعه عام طراحان نمی  پیوندیم؟ »طراحی شامل حل مسائل خلق چیزی نو یا گذار از وضع 
نامطلوب به وضع مطلوب است.«۱ پروفسور کن فریدمن ادعا می کند که سه شاخصۀ اصلی برای طراحی وجود دارد:

واژۀ طراحی به فرایند ارجاع می دهد.  -
این فرایند هدف گرا است.  -

هدف طراحی حل مسائل، رفع نیازها، بهبود وضعیت موجود یا خلق چیزی جدید و یا مفید است.  -
 این تعریف با زمینۀ معماری داخلی نیز مرتبط است. بنابراین معماری داخلی یکی از زمینه های طراحی است.

 چرا ما صرفاً زیرمجموعۀ معماری نیستیم؟ الیاس کرنل می نویسد: »ما هر بنایی را به  صورت یک کل درک 
می کنیم. این کلیت تقسیم ناپذیر است اما دو وجه دارد. وجه بیرونی به همراه پوسته هایش و وجه درونی به همراه 

فضای پیرامون ما.«2
پس چه لزومی دارد هویت مشخصی برای معماری داخلی بیابیم؟

فعالیت  یافتم. هنگامی که  آن  در  را  پیش خودم  است که ۱۵ سال  موقعیت گیج کننده ای  از  برامده  من  سوال 
حرفه ای من به امور آموزشی نیز کشیده شد؛ آن گاه به سوالاتی برخوردم، مثلًا چرا توصیف دقیق معماری داخلی به 
دانشجویان )یا عموم مردم( بدون اشاره به نمونه های واقعی انقدر دشوار است؟ با اینکه بیش از 2۰ سال بود که در 
این  زمینه فعالیت می کردم ]هنوز[  چنین کاری برایم سخت بود. یا اینکه چرا وقتی در کنفرانس ها یا بحث های عام 
طراحی شرکت می  کنم همیشه احساس می  کنم در جای اشتباهی قرار گرفته ام؟ انگار این حرف ها ارتباط چندانی  با 

زمینۀ طراحی من ندارند. و سوال دیگری که می توان پرسید این است که پژوهش در معماری داخلی دقیقاً چیست؟
 برای یافتن پاسخ این پرسش ها می  بایست اصطلاح معماری داخلی را بررسی می کردم.

چهار بعد    .2
من فکر می  کنم واژۀ معماری داخلی با توجه به رویکرد ما می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد. در مقاله ای با نام 
میان -فضا۳ در سال 2۰۰۵ طرحی ریختم و در آن اصطلاح معماری داخلی را به شکل یک مثلث تقسیم کردم. سه 
گوشۀ هم ارز آن عبارت بودند از »حرفه«، »زمینۀ مطالعات« و »آموزش«. سپس این خط فکری را توسعه دادم و اکنون 

معماری داخلی را دارای چهار بعد می دانم.
معماری داخلی به عنوان فعالیت حرفه ای  -

معماری داخلی به عنوان پیکرۀ دانش4  -
معماری داخلی به عنوان دورۀ آموزشی   -
معماری داخلی به عنوان زمینۀ پژوهش  -
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دایره استعاره ای از قلمروی معماری داخلی با تمام جنبه هایش است. در این قلمرو برای تفسیر اصطلاح معماری 
داخلی چهار راه مختلف را ارائه می  کنم. این چهار بعد باید با هم متوازن باشند تا بتوانند به شیوه  ای ثمربخش بر هم 

تأثیر بگذارند.
 چرا این معنا ها را از یکدیگر تفکیک می  کنم؟ از نظر تاریخی - با ارجاع به شرایط اسکاندیناوی - معماری 
در  فعالیت  برای  حرفه ای(  فنی  هنرستان  )در  آموزش دیده  فردی  است؛  گرفته  قرار  داخلی  معمار  مترادف  داخلی 
معماری داخلی. فکر می  کنم به همین دلیل بسیاری از معماران داخلی تنها با اشاره به نمونه های کاربردی دربارۀ زمینۀ 
خود صحبت می کنند. توضیح جنبه های مختلف این اصطلاح می تواند در دستیابی به توسعۀ زمینۀ معماری داخلی 

و نیز معرفی آن به عنوان حوزه ای مستقل برای پژوهش یاری رسان باشد.

فعالیت حرفه ای  .1.2
ابعاد معماری داخلی واضح تر است. و منِ معمار داخلی آن را از روی هویت خودم  این بعد نسبت به سایر 
می  شناسم. از طراحی انواع محیط های انسانی نظیر فضای عمومی ، تجاری، محلی و... مثال هایی را می توان ذکر کرد 

که به طراحی ادارات، مغازه ها، مدارس، بیمارستان ها، هتل ها، خانه های شخصی و... می انجامد.
                                      

MNIL اسلو. طرح معماران داخلی ،
گ

تصویر 2- طراحی نمایشگاه، موزۀ تاریــــخ فرهن�

 برای طراحی موارد فوق مهارت ها و دانش خود را در معماری داخلی در کنار مهارت های حرفه ای در کسب و کار، 
با ساختنش خلق  را  داخلی  معماری  ما  می  بندیم.  به کار  و...  اقتصادی  مهارت های  با کارسپار،  ارتباط  بازاریابی، 
لذا  است،  ساختنی۵«  »رشته های  از  بخشی  ما  حرفۀ  می  نویسیم.  یا  می  زنیم  حرف  آن  دربارۀ  ندرت  به  و  می کنیم 
توانایی های این حرفه تا حدی بر »دانش ضمنی۶« متکی است. ما بیش تر از آنچه می گوییم می توانیم عمل کنیم.7 
ماحصل طراحی یعنی محصول یا فضای داخلی قرار است خود دربارۀ خود سخن بگوید. تمام دانش ضمنی ای که به 
کار ساخت آمده است و بحث های دانشگاهی محتمل دربارۀ نتیجۀ کار معمولًا ناگفته باقی می  ماند. تا همین اواخر 
گاهانۀ بعد  هنوز هم بعد حرفه ای معماری داخلی تاثیر غالبی بر بعد آموزشی داشته است.۸ آنطور که من می  بینم تاثیر آ

حرفه ای بر دو بعد دیگر دیاگرام کمتر بوده است.
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پیکرهٔ دانش  .2.2
 و اما پیکرۀ دانش چیست؟ همانطور که ذکر شد حرفه عمدتاً از راهی عملی اما بی سروصدا به شکل گیری پیکرۀ 

دانش مشترک ما کمک کرده است. از همین رو پیکرۀ دانش معماری داخلی معمولًا با نمونه ها تعریف می شود.
معماری داخلی در میان-فضا بین اصطلاح پرکاربرد طراحی و معماری تعادل برقرار می کند. میان-فضا به 
سادگی قابل توصیف نیست. زیرا به خودی خود چیزی نیست و تنها با آنچه آن را احاطه کرده است می تواند تعریف 
  شود. در آن مقاله تلاش کرده ام تا میان-فضای معماری داخلی را به وسیله تعریف برخی مرزهایش و رابطۀ بین 
طراحی در یک سو و معماری در سوی دیگر توصیف کنم. هدف من، یافتن ارزش های مرکزی پیکرۀ دانش معماری 

داخلی بود.
تعریف کن فریدمن از طراحی چیزی است که تمام رشته های طراحی می توانند با آن تعریف و شناسایی   شوند. 
زیرا تمام طراحی فرایندی هدف گرا است و تمام فعالیت طراحی به دنبال رفع نیازهای انسانی و عملکردی و/یا خلق 

چیزی نو با راه حل های واجد ارزش زیبایی شناختی بالا است.
 تفاوت بین رشته های مختلف طراحی تنها در نتایج عملی شان نمود پیدا می کند. بین طراحی دو بعدی روی 
کاغذ یا صفحۀ  نمایش- که به آن ارتباط تصویری هم گفته می شود- و طراحی سه بعدی فضای پیرامون ما، یا همان 
معماری داخلی، تفاوت زیادی وجود دارد. همانطور که طراحی ساخت مایه9ای چسبیده به بدنتان - طراحی مد- 
متفاوت از طراحی فضایی است که با حرکت در آن دائماً مناظر جدیدی می بینید. همچنین مشاهدۀ یک شی سه بعدی 

از بیرون با تجربۀ  بودن و محاط شدن در فضایی که تمام حواس شما را تحت تاثیر قرار می دهد تفاوت دارد.
تعریف تفاوت بین معماری داخلی و معماری می تواند دشوار باشد.

» ..... بنابراین بخشی از تعریف مسئلۀ طراحی، میزان جزئیاتی است که باید به آن بپردازیم. معمولًا جزئیاتی که 
برای معماران کم اهمیت به نظر می رسد ممکن است برای طراحان داخلی یا صنعتی بسیار مهم باشد.«۱۰ من معماران 

داخلی را نیز به این دو اضافه می کنم.

Snohetta تصویر 3- خانۀ اپرای اسلو، طرح معماری از



75 Snohetta ف از تصویر 4 و تصویر 5 - خانۀ اپرای اسلو، طرح معماری داخلی و جزئیات  ن�ی

 
وقتی کرنل ادعا می کند که کلیت معماری تقسیم ناپذیر است۱۱، در واقع معماری را چیزی صلب می بیند -یک 
ساختمان فیزیکی. اما معماری داخلی فراتر از محیط فیزیکی است و به روایت و مناسباتی که درون معماری جریان 
این  است.  فضا  آن  در  اشیا  و  عناصر  بین  میان-فضای  و  فضا  از  انسان  درک  دربارۀ  و  می شود.  مربوط  نیز  دارد 
محدوده ای مشترک بین معماری و معماری داخلی است. انسان با حرکات و اعمالش و احساسی که از محیط می گیرد 

اساس و نقطۀ شروع معماری داخلی است. معماری هنر بنا کردن و ساختن است. و گاهی این دو، یکی هستند.
دارل اوبراین در مقالۀ خود با عنوان »صفر مطلق - آشکار کردن خلاء«۱2 می نویسد که معماری معنا را بر اساس 
)و محدود به( ساخت مایه ها و اشیا واقعی بیان می کند، حال آن که معماری داخلی، معماری را ظرفی حاوی چیزهایی 
مهم از جمله عناصر انتزاعیِ داستان ها، درک و احساسات تفسیر می کند. که فضای واقعی نیز بر اساس همین عناصر 
طراحی می شود. و ابزار خلق طرح، استفاده از حجم، نور، صدا، سازه، ساخت مایه، بازشوها، رنگ و بافت است. 

بردگارد در  ادگارد  و  ادراکاتش. دستو  و  فیزیکی  ابعاد  با  انسان  انسانی اساس معماری داخلی است -  جنبۀ 
مقاله ای در Byggekunst )معادل معماری در زبان نروژی( دربارۀ اصطلاح زیبایی شناسیِ حسی در معماری بحث 
می کنند.۱۳ آنها معتقدند که بهرورانِ اثر معماری باید برای کاویدن فضای آن به حرکت درآیند تا تفاوت بین ادراک 
فرم ها و رنگ ها، بافت ها و تغییر ساخت مایه ها، تنوع فضایی و نور و... را که حاصل سیر کردن در معماری است 

کشف کنند.
در معماری داخلی این »رویارویی های حسی۱4« برای فرایند طراحی اساسی است. اصطلاح »رویارویی حسی« 
از یک سو با معماری مرتبط است - محیط فیزیکی با عناصرش و کارکرد و ساختمان این عناصر. و از سوی دیگر با 
فضای انتزاعی - روایت یا فضای کنش، که جنبه هایی تعریف ناپذیر هستند و با درک بهره ور از محیط سروکار دارند.

                                      
عنوان  به  فضا  طراحی  با  مرتبط  کلمات  بعضی  به  من 
حجم،  مانند  اشاره کرده ام،  دانشمان  پیکرۀ  اصلی  ارزش های 
نور، صدا، بازشوها، رنگ، بافت، حرکت، درک انسان از محیط 
از  بخشی  موارد  این  تمام  فضا.  معنا شناسی  و  مفهوم  مصنوع، 

دانستۀ ضمنی۱۵ معماری داخلی است.
دانش  نروژی-  نسخۀ  پولانی-  ضمنی  بُعد  کتاب  جلد 
ضمنی را به مثابه کوه یخ تصویر می کند. تنها ده درصد از یک 
کوه یخ بالای سطح آب قابل مشاهده است و باقی آن در زیر آب 
پنهان است. اگر ما می توانستیم بخشی از این نود درصد دانش 
ضمنی مان را عیان و گویا کنیم، زبان بهتری برای بحث و بررسی 

نقادانه در معماری داخلی داشتیم.
 

MNIL کراگرو، نروژ، طرح معماران داخلی ،Quality تصویر 6- اسپا و هتل تفریحی
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دورهٔ آموز�ش  .3.2
 میزانی آگاهی از پیکرۀ دانش هر  زمینه برای توسعۀ هر دورۀ آموزشی بسیار مهم است. بنابراین هر چقدر هم 
دشوار، لازم است قلمروی معماری داخلی پیکرۀ دانش خود را تصریح کند. همۀ ما با جان اف. پایل۱۶ موافقیم که 
توصیف معماری داخلی دشوار است. و می بایست اصطلاحات تخصصی آن برای مناظره و بررسی  نقادانه شکل 
بگیرد. ما مدرسان همچنین باید هوشیار باشیم که هدف فعالیت حرفه ای با آموزش متفاوت است. به قول یکی از 
همکارانم، »در حالی که معماران داخلی در کار خود به دنبال حل مسائل انسان از طریق معماری داخلی هستند، 
مقصود ما مدرسان این است که انسان ها را به حرفه مندانی بالغ و خلاق با دیدگاه نقادانه و اجتماعی در جامعه ارتقا 
دهیم.« من دریافته ام که یکی از رویکردهای خوب تدریس تمرکز بیشتر بر روش و فرایند پرورش ایده ها و استعداد 

دانشجویان به جای توجه به نتایج نهایی پر زرق و برق است.

تصویر 7- آزمایش فضا و نور در مقیاس واقعی، دانشگاه تروندهایم 1995

  تفاوت در رویکرد نیازمند روش ها و ابزارهای نسبتاً متفاوت، مرتبط با هدف تقویت روحیۀ آزمایش، آزاداندیشی، 
تفکرْبازی۱7 و  تفکر نقاد نیز هست. 

دانشجویان باید برای کار در دنیایی دائم التغییر آماده باشند. آنها باید روش ها و ابزارهایی را بیابند که ایشان را 
قادر سازد از آنچه برای متخصصان امروزی دست یافتنی ست، فراتر روند. برای تحقق این امر موضوعات زیادی 
هست که پرداختن به آن را بر خود لازم می دانند. زیرا زندگی حرفه ای روزبه روز پیچیده تر و بین رشته ای تر می شود. 
و  دانش  از  برخورداری  بدون  است.  ضروری  مرکزی  ارزش های  بر  تمرکز  است،  محدود  آموزش  در  زمان  چون 
مهارت هایی متمایز و عمیق در  زمینۀ خود، به سختی می توانید در محیطی بین رشته ای حرفی برای گفتن داشته باشید.

 آکادمی  من، KHiO، همیشه - از جنبش های »هنر ها و پیشه ها« و »باهاوس« در ابتدای قرن گذشته - روی 
»ساختن« و انتقال بی صدای مهارت و احساس هنری متمرکز بوده است. در حال حاضر به عنوان موسسۀ دانشگاهی 
که آموزش به روز در معماری داخلی و طراحی مبلمان ارائه می دهد، همچنان رویکرد هنری را ارج می نهیم و به ایجاد 
فرصت کار با ساخت مایه ها، رنگ، نور، بافت و حجم در مدل و مقیاس واقعی برای دانشجویان توجه می کنیم. 
اکنون نیز بیش ازپیش بر مستند سازی فرایند -مسیرنگاری- و مباحثه و تأمل تمرکز می کنیم. و برای تحقق این امر 

می بایست اصطلاحات و زبان را در خدمت پدیده ها و تجربه کردن فرایند و نتیجه بهبود بخشیم.
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تصویر 8- پروژۀ دانشجو�ی معماری داخلی، طرح Gerd Heiberg، در SHKS سابق یا KHiO فعلی
تصویر 9- غرفۀ دانشجویان KHiO در نمایشگاه مبلمان استکهلم، 2008. طراحی و اجرای غرفه و مبلمان توسط دانشجویان سال دوم و سوم.

 به نظرم برای مواجهه با پیچیدگی و چالش های جامعه مدرن باید آموزش را بعد جداگانه ای از معماری داخلی 
بدانیم تا دانشجویان را برای انواع فعالیت های حرفه ای آینده آماده کنیم. و نیز عرصه و علاقه برای پژوهش را در 

میان دانشجویان مهیا کنیم.

4.2.  زمینهٔ پژوهش
»درک چگونگی و چرایی کارکرد چیزها نیاز به تحلیل و توضیح دارد. هدف نظریه همین است.«۱۸

کن فریدمن در مقاله اش ضرورت نظریۀ فرموله در طراحی را به بحث می گذارد، با این فرض که طراحی باید 
هدف خود را برای بهبود وضعیت انسان برآورد. نظریه ابزاری برای بررسی و پژوهش است که به طراح دانش و درک 
جدیدی می بخشد. و پژوهش اغلب با تمرین آغاز می شود. »رسیدن از دانش به عمل نیازمند تمرین است. رسیدن 

از عمل به دانش مستلزم بیان و تحقیق نقادانه است که فرد متخصص را به سمت بینشی روشن هدایت می کند.«۱9
 پیکرۀ دانش، پایه ای ضروری برای انتخاب حوزۀ پژوهش است. 

مشابه پزشکی، داروسازی یا معماری و برخلاف رشته های نظری مانند فیزیک و ریاضیات، معماری داخلی از 
دانش کاربردی سرچشمه می گیرد. همه چیز به شیوه ای کاربردی با فرم دادن به فضای داخلی و عناصر موجود در 
آن به عنوان زمینۀ تخصصی در معماری، هنر و پیشه ها آغاز شد. مهارت ها و دانش از نظام استاد شاگردی با هدف 
پزشکی، معماری  برخلاف  اما  منتقل شد.  بعدی  به نسل های  راه حل های موجود  تکرار  و  یدی  حفظ مهارت های 
داخلی رابطۀ تنگاتنگی با هنر داشته و کندوکاو های هنری در طول سالیان تازگی هایی را به این زمینه بخشیده است.

این کندوکاوها، مشابه نظیر آن در هنر، بر اساس خلاقیت شخصی معمار داخلی به توسعۀ راه های تازه ای برای 
رفع نیازهای انسان در فضای داخلی منجر شده است. اگرچه این هیچ گاه پژوهش نامیده نشده، اما تمرین خوبی 

است.
در دوران ما پژوهش به یک واژۀ کلیدی هم برای توسعۀ این زمینه، هم برای آموزش و نیز تأمین مالی این دو 
تبدیل شده است. تعریف پژوهش در هنر و طراحی یک بحث جاری در نروژ بوده و هست. و گمان می کنم در جاهای 
دیگر اروپا و بریتانیا نیز همینطور باشد. به جای آن  که منتظر نتیجۀ این بحث ها باشیم، باید روی چگونگی تعریف 

چیستی پژوهش در زمینۀ معماری داخلی تمرکز کنیم.
برخلاف پژوهش بر معماری داخلی که توصیف و تحلیل آن از بیرون است، و معمولًا توسط دیگرانی نظیر 

مورخان هنر صورت می گیرد، پژوهش در معماری داخلی همان انجام دادن آن است. 
اعمال روش های مناسب کاوش و مستند سازی فرایند و نتایج، در ارزش های مرکزی، می تواند ما را در مستند 
کردن دانش جدید برای دستیابی به بهترین محیط انسانی یاری کند. به این ترتیب به مرور زمان جایگاه معماری 

داخلی به عنوان یک زمینۀ مهم طراحی تثبیت می شود.
 البته بسیاری از سوالات باید مستمراً مورد بحث قرار گیرند. برای مثال ارزش های مرکزی شامل چه چیزهایی 
می شود؟ روش های مناسب پژوهش چیست؟ چگونه می توان بودجۀ این نوع پژوهش ها را فراهم کرد؟ و سوالاتی 
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درمورد شرکای احتمالی برای تبادل و همکاری، فقدان انتشارات مناسب برای نوع پژوهش ما و.... یکی از راه های 
ارائه و انتشار دانش جدید کنفرانس هایی مشابه این است. بنابراین از پیش قدمی IFS برای دایر کردن این انجمن که 
 IDEA فکر می کنم تنها نمونه در اروپا است، قلباً استقبال کرده و معماران داخلی استرالیا را برای انجمنشان با نام

که ابزاری برای توسعۀ پژوهش است، تحسین می  کنم.
برای پیگیری جدی پژوهش، به افراد بیشتری نیاز داریم تا علاقه، زمان و تلاش خود را در کاوش سیستماتیک 

در این  زمینه و ایجاد نظریه و تعمیم آن صرف کنند.

ی  3.   نتیجه گ�ی
تعریف کردن معماری داخلی دشوار است. زیرا با بسیاری از رشته های دیگر مرتبط می شود و تعداد زیادی از 
آنها را در بر می گیرد. با نگاه به این اصطلاح تعریف ناپذیر از چهار زاویۀ مختلف، من تلاش کرده ام تا به تعریف آن 

نزدیک تر شوم.
بنابراین به سوال اولیۀ خود بازمی گردم: چرا باید هویت مستقلی برای معماری داخلی ایجاد کنیم؟ من می گویم 
چون معماری داخلی زمینه ای حقیقتاً جداگانه  است و باید با همکاری نزدیک با سایر رشته ها در آینده نیز به همین 
شکل ادامه یابد. معماری داخلی با نتایج ارائه شده توسط معماران داخلی و افزایش تقاضا در بازار حقانیت خود را 

ثابت کرده است.
معماری داخلی آنقدر مورد نیاز است که متخصصان دیگر رشته ها مدعی انجام آن هستند، بدون آنکه دانش 
بایستۀ این زمینه را داشته باشند. من ادعا می  کنم که لازم است معماری داخلی برای ترسیم تصویر واضح تری از این 

زمینه، پیکرۀ دانش متمایزی را تنظیم کند.
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